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*سعيد رحيميان

 چكيده

و سيروسلوك، داراي مباني عامي است كه شامل همة عرفان عملي يعني همان روش زيست عارفانه
مي نظام و مذاهب گوناگون همچنين در اديان الهي از جمله اسلام مباني. شود هاي عملي در اديان

هاي مقاله، به اين مباني يعني وجوه مشترك در همه نظامدر بخش نخست خاصي مطرح است كه
هاي عرفانيو نظام هاي عرفاني اسلامي هاي عرفاني ديني، نظام وجوه مشترك نظام عرفان عملي،

. شده در عرفان نظري است عملي با مباني پذيرفته نكته مهم ديگر ارتباط عرفان.ايم اشاره كرده شيعي
و سپس با ذكر سه نمونه مهم يعني تأثير وحدت بر اين اساس، در بخش دوم مقاله ابتدا به نحو عام

و قول به وجه خاص در سلوك عملي عارفان مسلمان به بررسي وجود، اين تأثيرپذيري تجلي الهي
.ايم پرداخته

و اصول مشترك، مباني نظري عرفان عملي، وحدت وجود، تجلي:واژگان كليدي عرفان عملي، مباني
. خاصالهي، وجه
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و فق فيلسوفان كه طور همان و متكلمان ،رغم انتساب به اسـلام علينهايمسلمان

و اشاعره يا اصوليان هاي گروهشامل و اشراق يا اماميه، معتزله  مختلفي مانند مشا

و مالكيان از نظام شوند،ميو اخباريان يا شافعيان هاي عرفان عملي اسلامي نيـز

و غير ايـشان يـا عرفـان اند؛ شده بندي قسيمت گوناگون هايتجه  مانند اويسيان

و عرفان مغرب عربي، عرفان شيراز،خراسان  هـاي سلسله همچنين؛ عرفان بغداد

و به  خـود را بـه، مختلـف هاي شيوهگوناگوني كه در تاريخ تصوف پديد آمدند

وه مانند كبرويـه، ذهبيـه، نقـشبندي رساندند؛ مي: يا امامان معصوم9پيامبر

از.اللهيه نعمت آن دارند كه وجه تمايز مباني خاصي،شده گفته هاي گروه هريك

ميبه گروهفرقه يا آ. آيد حساب اي وجوه اشـتراكي پردازيممين آنچه در ابتدا به

 را از هـاآنو كنـد مـي عرفان عملـي را از ذيـل خـود جمـع هاي نظاماست كه

وا هاي نظام در ايـن. سـازدميمحور متمايز شريعت خلاقي يا زهد صرف يا فقه

و مشترك عرفان عملي  و نيز مباني نظري عرفـان مقال در دو بخش به مباني عام

و نقش آن در عرفان عملي :پردازيمميعملي
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و هاي سلسلهاگر از فراتـر، در جهـان اسـلام شـاخص معنوي هاي نظام تصوف

و عرفان افزون بر آنكه، خواهيم ديد كه هر يك از اديان الهي،رويم نظام معنوي

و شيوه، اند عملي خاص خود را داشته   اند كرده را وضع هايي دستورالعملزيست

و هندو يـا حتـيي اديان غير الهي مانند بودا تر، گستردهو از آن  هـاي معنويـتي

خ و مبـاني نظـري برخي ود بدون انتساب به دين خاص نيز براي اصولي عملي

و عرفان عملي را در نظر  .اند گرفتهمعطوف به معنويت

و اصول و معنـويِ هـاي نظاموجوه مشترك در عرفان عملي  غيردينـي دينـي

:اند چنين

و مادي؛ هويت انسان به منحصرنبودن.1  جنبة ظاهري
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و شر در او؛وجود دو يعني بودن انسان دوبعدي.2  منشأ خير

و شـقاوت( شـر امكان تحول انسان يعني دوركردن ابعاد.3 و افـزودن) رذايـل

و سعادت(خيرات ؛)فضايل

و درجات تجرد؛بود ذودرجات.4 ن انسان در جهت خير

و درجات آن؛) سفر دروني(امكان سير انفسي.5  در جهات خير

و مهار.6 و كنترل آن و حدودي براي انضباط نفس  ها؛ واستهخقراردادن قوانين

و عادات معمولي؛خر.7  وج از وضع روزمره

و واقعي.8 و ملكات  ها؛آندانستن امكان تحقق حالات

و ابزارهايي براي.9 مانند مراقبه، تمركز، شده، گفته اهداف تأميناستفاده از فنون

 فكر؛ونفي خواطر، تصحيح خيال، ذكر

و قطـع تأكيد. 10 و اطمينان يـق از هـر آنچـه موجـبعلا بر وصول به آرامش

 تشويش است؛

و استاد در طي طريق سير انفسيتأكيد. 11 . بر نياز به راهنما

 هـا توان به اين نمونهمي عرفان عملي ديني نيز هاي نظام وجوه مشترك دربارة

:اشاره كرد

 عنوان هدف نهايي سير انفسي؛بهتقرب به خداوند.1

معبه بر معرفت نفس تأكيد.2  رفت الهي؛عنوان راه

و مناسك ديني؛لزوم رعايت اخلا.3 و نيز آداب ق ديني

 هاي مختلف نفس؛ لايهوهاه تقرب بر اساس وصول به درجبودن بندي درجه.4

.هاآنبودن بر واقعيافزونو دستاوردهاها يافتهتقدس.5

و اصول مشترك دربارة  عرفان عملي اسلامي علاوه بر آنچـه هاي نظام وجوه

:توان اين وجوه را برشمردمي،گذشت
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و اتصاف به اوصاف.1 عنوان تعريـف تقـرببه تعاليحقتخلق به اخلاق الهي

 الهي؛

تبدل اخلاق انساني به شناسي عرفاني، يعني طرح عرفان عملي بر اساس اسم.2

 عنوان حاصل تجليات اسما؛بهاخلاق الهي 

و بقاولايت پس از دو مسئله طرح.3  عنوان دستاورد عرفان؛هب مرحله فنا

و حقيقت تأكيد.4 و طريقت كـردن عنوان شرط اصلي طـيبه بر تطابق شريعت

 راه عرفاني؛

و ابزار بر ريشه تأكيد.5 و شـريعت؛ داشتن فنون و سـنت هاي سـلوك در قـرآن

 سكوت؛و، فكر، خلوتذكر فنوني مانند اربعين،

 از واسـطه، بـي يـا باواسـطه، بر نياز به استادي كـه در راهنمـايي خـود تأكيد.6

 بهره گرفته باشد؛): يا امامان9پيامبر( معصوم

آن.7 و آداب . شرط راهعنوانبهلزوم رعايت اخلاق اسلامي

و اصول مشترك دربارة و هاي نظام وجوه  آن هـاي سلسله عرفان عملي شيعي

:توان اين وجوه را برشمرد مي

و نيـز شـرط عنوان به:لزوم اتصال به ولايت ائمه.1 شرط تقرب به خداوند

ص و و معارف حاصله؛سلامت راه  حت دستاوردهاي راه

و رواياتوري بهرهلزوم.2 و اذكار  در طي طريق سلوك؛:ائمه از ادعيه

.غيرمستقيممستقيم يا گونة به:مندي از استاد متصل به امامان بهرهلزوم.3

و اصـول مـشترك هـا ويژگـيدر را تـوان طـرح زيـرمي به ترتيب بندي، جمع براي

:در نظر داشت شده گفته

 عرفان هاي نظام> عرفان عملي دينيهاي نظام>) عام( عرفان عملي هاي نظام

 عرفـان هـاي نظـام> عرفان عملي اسـلامي هاي نظام>عملي ديني الهي وحياني
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.عملي شيعي

دينـي بـود وگرنـه ممكـن اسـت از منظـر از منظـر بـرون،البته آنچه گذشت

غيردينـي يـا هـاي نظـام ديني يا از منظر سلسله يا عارفي خاص، دستاورد روند

. دانسته شودآميز خيالشيعي نادرست يا ناكامل يا غيراسلامي يا غير
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و عنوانبهعرفان نظري و هـاي يافتـه دستاورد  عارفـان در بـاب شـناخت حـق

و در بعد عملـي نيـزردداعارفوالكس بيني جهانتجليات او، نقش اساسي بر

و ساختار آن، راهنماي او در برگزيـدن راه ضمن آشناساختن او با حقايق هستي

و تمـايز انـواع خـواطره است از بيراه  و حتي در تـصحيح تعبيـر از مكاشـفات

. استمؤثر،سالك

شـناختي، به چند وجه وجود توانيم مباني تكويني مطرح در عرفان عملي را

و ي، جهان ناختخداش از آنجـا كـه مبـاني. تقـسيم كـرديشـناخت انـسان شناختي

در. در فصلي مجزا بـدان خـواهيم پرداخـت اي دارد، ويژه اهميتيشناخت انسان

 از عرفـان نظـري كـه عرفـان گرفته شـده به ديگر مباني تكويني اختصاربهاينجا

مي اسلامعمليِ :1ميپردازيمزبور، بدان متكي است همراه با توضيح نحوة ابتناي

و تجلي.1  اعلـي درجـة وجـود، تنهادرجـة نكـهيا: محوري توحيد وجودي

و اوي،تعالحقجزبه هرچه وجود است و تجليات ند، در سالك ديد هست مظاهر

 نهايت سير او را در ظاهر در آستانه هرچند؛كنديم ايجاد سيروسلوكخاصي به 

ب،، بـي 129: 28،1366: 1993، عربـي ابـن:كنـ(دهديمفنا يا نفي قرار :2 تـا

556:(

آمـچ همچنين جوياي درگاه خدا شـون خدا جـد لاـوينـود  ده

ب سايه  نيست گردد چون كند نورش ظهورد جوياي نوروهايي كه

)541: 1382مولانا،(

.تفصيل بيان شده استبه) انتشارات سمت(اين اصول در كتاب مباني عرفان نظري نگارنده.1
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و در آستانة  جنبـه شـود، استغراق او در محبوب موجب مـي بقااما در نهايت

بر،اثباتي حق :گيرد او را در

ز اول آن بقا اندر فناست گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست  ليك

)همان(

ديــح بـمله بـيـمـگر مـتـشــر رم از پرـا برآرم از و  لايك بال

جوـدم جستـ وز ملك هم باي ز شــكن  الك الا وجههـهيءـل

ديبا مــر پـلـگر از انـآنـران شــومك  وهم نايد آن شومرـدچه

انـويـگ ون ارغنونچ پس عدم گردم عدم ونــه راجعــا اليـدم

)508: 1382مولانا،(

:و به تعبير حافظ

 نور به آفاق دهم از دل خويشبعد از اين

و غبار آخر شد  كه به خورشيد رسيديم

وقوف به مراحل توحيد از جمله توحيد افعالي كه فعل را منحـصر،همچنين

:دانديمو فعل او را سابق بر هر چيزيتعالحقبه 

 سبق كار حق بر كارها دارد ما رميت اذ رميت گفت حق

)232: 1382مولانا،(

بـر كه اسـاس سـلوك را رسانديم از توكليا درجهسالك را به اين مرحله،

و عنايت الهي  :نديبيمتوفيق

ك ؟گوي چوگانيم چوگاني كجاست؟ راسته ما شكاريم اين چنين دامي

كــاعتــس صــي راــديــافر كند راــتي زاهــاعــسق د كند زنديق

)همان(
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 پرست از هزاران كوشش طاعت سايه عنايت بهترستيا ذره

)1076: 1382مولانا،(

و صفات.2 : 1366عربـي، ابن؛480و15تا13: 1363، قيصري( نقش اسما

ب،بي،105و 104 و:)100و1:99 تا و صـفات  از آنجا كه جهان تجسم اسـما

و اسما در قوس نزول در،شونديم كارگردان اصلي هستي تلقي،ظهور آن است

و تبدل  هستي او حاصل قوس صعود نيز جز با مدد تجليات اسما بر قلب عارف

و،اين تحول. نخواهد شد و اتـصاف  چيزي است كـه تخلـق بـه اخـلاق الهـي

مظهريت اسماءشوديمسني خواندهح:

و زلال  اندر آن تابان صفات ذوالجلال خلق را چون آب دان صاف

مــپادش آگانـارفــعحقيـر شاهــظهــاهان حقاهيـ مرآت

)1047: 1382ا، مولان(

ب،بي عربي،؛ ابن20و18: 1366كاشاني،( اعيان ثابته.3 ؛ 211و 4:210 تا

بي؛ ابن32: 1356جامي، بازتاب اسماء الهي در ساحت:)17و16: تا الف عربي،

و كننده كه معينزنديم اعيان ثابته را رقم،علم الهي  و صـفاتهايژگيو استعداد

و رو، هر مظهري است؛ ازاين از همـان آغـاز هـر سـالكيهـاييتوانـا ظرفيـت

و ظرفيــت و مهــم آن اســت كــه در راســتاي آن اســتعداد  بــه،مــشخص اســت

و اين با مدد استادي كه به سرّ اعيان ثابتـه واقـف بپردازد1هاتيقابلشكوفاكردن

:به تعبير حافظ. ننهاده نفرستد ميسر است تا سالك را به دنبال روزيِ،باشد

ز غم آزاده كنيبشنو  اين نكته كه خود را

 خون خوري گر طلب روزي ننهاده كني

به.1 و و لايتغير و قابليت كـه شـكوفايي در حيطـه اسـتعداد در اين بحث بين استعداد كه ثابت است منزله سبب

و به و در معرض تغيير ت است .ايم مايز قائل شدهمنزله مسبب،
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و.4  آنچـه مـا جهـانش،در عرفان نظري: اويي جهانيسوبههويت ازاويي

و صعود است كه بر اساس قوس نخستميناميم  كثرات، حاصل دو قوس نزول

و،و بر اساس دومي ابدييماز جمله انسان ظهور حـدت، اين كثـرات بـه عـالم

و صيرورت پيدا  و اختيـار، در ايـن توانديمآنچه انسان. كننديمتحول بـا علـم

و معرفـت قافلة عمومي انجام دهد، آگاهانه  آن بـه حقيقـت يـافتن كردن اين سير

 سـالك بـا رونـديم مرگ اضطراري پيشيسوبهنحوي كه اگر ديگران به است؛

هو(مرگ اختياري و تعلقاتيرهايي از و قيامـت ايـن پـي)وهوس ش از مـرگ

و در نور الهي طي كند .روند را آگاهانه

ب بي و بر دران حجا ايد آن اي ذو لبابــحجابت بمرگ را بگزين

 لي كه در نوري رويـرگ تبديـم نه چنان مرگي كه در گوري روي

)946: 1382 مولانا،(

5.ح بي ابن:كن(يهبحركت ؛ 395: 1379؛ كاشـاني، 2:112 تـا الـف، عربي،

 پيدايش عالم مبتني بـر سـه،بر اساس مباني عرفان نظري:)203: 1363 قيصري،

حـب اسـماء.2؛ ذات بر پيدايش اسـماء الهـيحب.1: حب يا عشق بوده است

 ظهور در حب اعيان ثابته براي.3؛براي ظهور در اعيان ثابته در ساحت علم الهي

و عشق الهي است صدور اگر پيدايش،. جهان خارج و نزول عالم مبتني بر حب

و عشق ميسر استهاآن حب ساري در موجودات، رجوعيمقتضا به  نيز با حب

و ارادت است كه عاشق خود را بـه فنـاي بر مدارو كسب سعادت واقعي  عشق

و معبود حافظ اين دو حقيقت را در بيتـي چنـين خلاصـه. رسانديمدر معشوق

:كنديم

و پري اند عشقطفيل هستي ي بنما تا سعادتي ببريــارادت آدمي

:ديسرايمهمو

ن ، مهر بورز پست مشو،ايهكمتر از ذره

 زنان خورشيد رسي چرخخلوتگهتا به
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:كنديمرا در ابياتي چنين بازگو)5و4(مولانا نيز دو اصل اخير

ميهآنچ مي رود از دريا به دريا  رود از همانجا كامد آنجا

رو وز تن ما جان عشق تيزرويهاليساز سر كه  آميز

)37: 1382 مولانا،(

؛ 1216و 125: 1366، عربـي ابـن:نـك( حركت جوهري يا خلق جديد.6

مبناي تمام ترقيات سالكان اعتقاد به امكـان تحـول:)28و 152: 1363،قيصري

و  از،جوهريذاتي  علاوه بر تحولات سطحي عارضي است؛ تحولي از درون كه

و اينكه كل يوم هـو فـي«ي همواره در كاري است تعالحقاعتقاد به خلق جديد

سـ. شودمي سالكان بخشزهيانگوزديخيبرم»شأن لان عمـومييوقوف به ايـن

ادوچندانايو انگيزهستانديمعالم، رخوت را از جان سالك  .دهديمو به

و ليكعالم چون آب جو  ست بسته نمايد

 نو نو اين از كجاسترسديمو روديم

آنندنوشـ ميل بـه،التفات به اين نكته آن را در سـالك ازديـاد بـهو تحـول

.كنديم

ن نــروز و شام ن،وـــو نــباغ و دام وـو

و نوغناست،هر نفس انديشه نو  نوخوشي

ز كج ميــنو كــرسا ميـجد كهنه ؟رودا

عــگ بـالـر نه وراي نظر تــمنتهاسيـم

و آرامي دهد  هر روز نو جامي دهد تسكين

 مبرماهر روز پيغامي دهد اين عشق چون پيغ

آنعرفـاندر) تجدد امثـال(ديجد خلقوارتباط حركت جوهري در فلسفه

؛ اسـت قوهو ماده عالمو مخصوص جواهر جسماني، كه حركت جوهري است
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بر،قت جديداما خل و . استافكنهيسايمادوعوالم مجرد همة عمديت دارد

و شعور در عالم.7 ب،بي، عربي ابن:نك(سريان حيات : 1366، 3:345 تـا

هم:)84 دو صـفت كـهزديـخيبرم از اين عقيده،نوايي جهان با سالك احساس

و علم  و هـر موج ـخداوند در همة حيات و جاري اسـت ،ود اركان عالم ساري

و در قبال جهان. خويش دارد خاصيتسبيح و بد يكـسان نيـست  افعال خوب

و شعور، .دهديم نشان العمل عكسبر اساس همان حيات

ك گر نبودي واقف از حق جان باد ميـ فرق قــي كردي عـان ادـوم

گــه كـبدــشيم نرم خطي كشيد مؤمنانردـود ديرسيمانجاـاد

ب اجـهمچنين بــاد و خوش همچون نسيم يوسفانانـا عارفـل  نرم

بِ بتموج دريا چون مـاه اختـامر حق ز قبطـل ي واشناختـوسي را

)41: 1382 مولانا،(

و توفيق او كه ترجماني از هم نكهياعلاوه بر  نوايي مزبور اسـت، به اذن الهي

س،نوايي خويش با هم از. رسانديمير خود مدد سالك را در اين هماني است كه

ميمددهاآن به  .شودي غيبي تعبير

و آثار ولايت تكويني و مكاشفات  ايـن همبـستگي از جملـه تـواليِ،كرامات

و جهان صغير است د تفنن. الهي بين جهان كبير ر به اين مهم نيز مددكار سـالك

 همواره بـه،ظ اين واقعيت چرا كه او با لحا حفظ حالت تذكر دائمي خواهد بود؛

درزنديمخود نهيب  به تعبير افصح اين موسيقي كيهاني مشاركت ندارد؛ كه چرا

:ين سعدي شيرازيمالمتكل

بِديـالـنيمدوش مرغي به صبح و صبرم و هوشب عقل و طاقت  رد

مخـتـي از دوسـيك مـان بـيــرسنـم آوازرـگـلص را  گوشهد

ب نـگفت تـتـداشـاور بوم كه مـرا كنـرغي چنيـانگ د مدهوشـن

مـگفتم اين شرط آدمي مخوانحيـتسبرغـت نيست خـو  اموشـن
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و عرفـانييها نمونههانيا  از مباني عرفان نظري بود كـه در جريـان سـلوك

:ميپردازيمدر اينجا براي تفصيل بيشتر به سه نمونه. افتديم مؤثرعملي

 وحدت وجود.الف

و مفاد آن دربارة و معنا طور كامل بحث شدهبه در عرفان نظري، وحدت وجود

در؛1است آن تأثير اين نظريه بر فرد بارة اما  عمل بايد متوجه، در مرحله معتقد به

:اين بود

و از معارف كمال انسان در گروِ.1 ، درك حقيقـت بسيار مهـم معرفت است

 وجود با انسان است؛و نسبت حقيقت وجود

و تقدمي نسبت به ديگر معـارف دارد معرفتي كه جنبة.2  حقيقـت، نخستين

به سؤال در پاسخ اين اغلب.»من كيستم« اينكه يعني شناخت؛ سالك است خود 

 انـد؛ كـرده كه او را محصور در خود هايي نسبت شود؛مي انسان اشاره هاي نسبت

با هاي داشته،»اريك فروم«به تعبير اوةنحو جايهنسان و شـودمي مطرح2 بودن

.ماندمي، پنهان شودمي مدفونها داشتهوها نسبتهستي نهايي او كه در زير

 وحدت وجود، هويت واقعي انسان پـس از پيـرايش از ايـن بر اساس نظرية

 هـاي نسبت رهايي از فنا، مقدمة. شودميواضحو تجرد از اين اوصافها نسبت

و شناخ :اند گفتهاگر. تن نسبت واقعي استمجازي

خي دادهــنشان كـرابـاندت از اسـه التـات اتـافـاط الاضـقـوحيد

و در بعـد اين اسقاط الاضافات در بعد نظري همان شـهود وحـدت وجـود

و،عملي و اي است مجازي هاي نسبت سلب اضافات  كه انسان را احاطـه كـرده

.مباني عرفان نظري از همين نويسنده) فصل دوم(شناسي از جمله رجوع شود به مبحث هستي.1

مي» داشتن يا بودن«فروم در كتاب.2 و بالعكس انـسان داند كه به بودن انسان اصيل را انساني هايش متكي است

مي غير اصيل به داشته  هاي مادي يا اعتباري مانند مقام يـا حتـي معنـوي از داشته ها اعم اين داشته. كند هايش اتكا

و هستي فرد، مانند محفوظات  بهو اعمال است؛ در مقابل نحوه بودن و با دقت تفكر كردن مثابه شيوه بـودن تأمل

او فرد است اما كتاب  بخشنده بودن شيوة بودن فـرد اسـت امـا مـال داشـتن.و يا محفوظات داشتن نحوة داشتن

.اودارايي 
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مجاو واقعيِتشخيص خود دشوار كرده استراشازاز خود.

Pُ̄: قطع اسباب ��َsْ
َ
<;� 8ُMِ!ِ �ْ َ̂ َKّ�َ9َ�َO)و نفي اَنـساب) 166: بقره:P+̄ � ¹ـ$+

َ
� َ َ¼ـ�

«ٍ ِ́ &َ�ْ�َ 8ْMُ�َ�ْ!َO)در روز قيامت براي همگان، آيات قرآني مفادبهكه) 101: مومنون 

ره،و همه دهدميبه اضطرار روي و مجرد نزد خدا MُـP8ْ:ندشوميسپر منفرد
ُ
Âّ�ُ�َ

�Cً:ْـ َ Gِـ&َ�kَ�ِ#ْ� �َ�ْ�َ Wِg9ِ£O)بـه دهـد؛ميبراي عارفان در همين جهان روي)95: مريم 

 هـويتي،متعـال طور كه در نظرية وحدت وجود، هويـت حـق همان،ديگر تعبير

و بدون كُ هرگونهاست لابشرط و صفت،  هويت انسان نيز چنين اسـت نه نسبت

ب،و معرفت به آن و جز  در ايـن هرچنـد. ميسر نيـستها وابستگيا نفي تعلقات

و غربت،وادي  انـس اصـلي او در نهايـت بـا حـق كند،مي فرد احساس تنهايي

.ماندمي با بقاي الهي باقي، از خويش او پس از فنايِچراكه؛متعال خواهد بود

و حـين وجه هيچبه عارف امروزي،بيان به  دچار بحران هويت نخواهـد شـد

و منتظر نيست مرگ  غيرخودش را به عالم برزخكه نيز خود را گم نخواهد كرد

در؛ چنين چيـزي ممكـن نخواهـد بـود چراكه؛و عوالم پس از مرگ انتقال دهد

او، خود اوست پنداشتمي دچار وحشت نيز نخواهد شد كه چرا آنچه،نتيجه  با

ر بيند نمي او خود را مالك چيزي.منتقل نشده است  چيـز همـها مالكو خداوند

و عين فقر به حق متعال يابد مي و عالم را تجلي حق و افعالاً خود و صفتاً و ذاتاً

و خودپنـداري سـاختن، غيـر از فربـهو آنچه در اين دنيا به دنبالش بوده بيند مي

و واش حقيقي بلكه يافتن خود است؛ هايش داشتهوها نسبتتعلقات و استغراق

.ه است در محبوبش بودفنايِ

و)ب  بودن عالموار سايهتجلي

 تفـصيل بـه در عرفان نظـري، مبحث تجلي كه مكمل بحث وحدت وجود است

و لوازم اين نظريه،. مطرح شده است و عـدم وار سايهاز نتايج بودن عـالم اسـت

حدص منزلةبهجهان. اصالت آن  و ورتي در آينه يا رؤيايي كه در  فاصل واقعيـت

و طور كه سـايه نيـز در حـد همان.طرح استم،گيردميخيال قرار فاصـل نـور
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بي ابن:نك(ظلمت واقع است ب، عربي،  133و 102و 101: 1366، 2:303 تـا

.)138: 1366؛ كاشاني، 159و

وبه واقعي توجه صورت در و دوگا اين هويت تعلقـي هرگونـه، نـه وابـسته

و وابستگي به بستندل براياي زمينه  بـه تعبيـر كنـد؛ مـي منتفي را جهانو تعلق

ــا ــايهمولان ــق س را، عاش ــاب ــه مهت ــت ك ــت اس ــدازه حماق ــان ان ــه هم ــودن ب ب

:كردن خريداري

ب آنر بالاـمرغ پدوديماشهيــساوو زيـر مـ بر خاك وشرغــران

صيــاب ســلهي شـايـاد آن  شودهيماـيبهـك دانـچن دودـيمودـــه

 كه اصل آن سايه كجاستخبريب آن مرغ هواست كان عكسِخبريب

)22: 1382 مولانا،(

:و در جاي ديگر

ميـــنفي را اثب بـعـمةدـديمـيـتـداشـنـپ ات  تيمـ داشـينـيـدوم

ضـلاجرم سرگشته گشتي  چون حقيقت شد نهان پيدا خياللالـم از

مـك اين جهان جادوست ما آن تاجريم پـهــه ازو  يموده خريمـتاب

)766: 1382 مولانا،(

:است اين دعاي او همواره رو، ازاين

 سرا كه هست در خدعهچنانآن خــدا بنمـاي تو هر چيز را اي

)798: 1382 مولانا،(

و اخلاقي سان،و بدين كندمي عطا شيوه زيستن به عارف،اين بينش  از زاهد

 مال خود را ببخشد، عارف خواهدمياگر در اخلاق، فرد اخلاقي. شودميمتمايز

و تنها از اساس، و دهنـده انتقال نقش، براي خود مالي قائل نيست  مـال خداونـد

و،در اين بينش. را داردبه ديگري مجراي تحويل آن  اعمال عبادي نيـز وسـعت
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و عمق ديگري  كـه عـارفي بينـيميمـ زكـات بـارةدريابد؛ براي نمونـه،ميمعنا

.اصل زكات برافشاندن جان افزون بر هر چيز ديگر است: گويد مي

ب و طالبان طريق معرفت نيز اعتقاد بـه تجلـي اسـماء در عد راهنمايي سالكان

و نيز عين ثابت  و رهبر روحـاني،داشتن هر انسان الهي در هر فرد بينشي به شيخ

را، آن پاية كه بر كندميعطا  و عـين اسـاسبر هر سالك  خـصوصيات اسـمائي

وي خاصِ متناسب با اسمِ، الهييو ذكر كندمي ثابتش راهنمايي  بـهرا حاكم بر

.دهدمياو

و وجه خاص)ج :1سلسله ترتيب

و به سنخ سير الي االله يا مبتني بر جذبه است يا بر سلوك؛ به نوع اول سير محبي

 عربـي، ابـن در عرفـان نظـري مبناي اين تقـسيم. گويندميدوم سير محبوبي نيز 

:و دو گونـه كـسب فـيض از اوسـت با حق متعـال ارتباطشدن به دو گونه قائل

و وجه خاصسلسلة .2تذتيب

 را در قالـب دو سيروسـلوك، عربي ابنتابعان مكتب عرفاني به عبارت ديگر،

 بدين، نخستطريقه.اند نمودهبندييمتقس»وجه خاص«و»سلسله ترتيب«گونه

 ايـن. كسب فيض نمايند تعاليحقازطئاست كه انسان از طريق سلسله وسا معن

و ست كه در آن حجابا عامي طريق،طريق  متعـدديطئو نيـز وسـاتقبـاعها

اسالو وجود دارد طي،ين مسير با مدد مرشد كاملك در و منازل را  اين مقامات

و به كر خـ(اما طريقه ديگـر؛رسد مقصود مي سرمنزلده معنـاي بـه،)اصوجـه

در ايـن راه.سـتاوين ثابـتع با حضرت حق از طريق سالكةواسط ارتباط بي 

و احاطـه وجـودي او بـر موجـودات،حقيقت  مقتضاي معيت ذاتي حق با اشـيا

و نوراني را با جـذبات حجاب الكس، در طريقه وجه خاص.است هاي ظلماني

و تجليات حق برا،الهيه مييش خرق نموده مـا در طريـق سلـسلها؛گردد آشكار

 
(نك.1 بي ابن: ب، عربي، بي1:72،2:273تا ج، ).8: تا

ر.2  مباني عرفان نظري فصل سوم:ك.براي تفصيل مطلب
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.و نوراني را بپيمايد با تحمل رياضات شاقه حجب ظلمانيد بايسالك،ترتيب

خا،وا عانو تاب عربي ابنبه اعتقاد  از طريقـه سلـسله اسـهل،ص طريقه وجه

 عـلاوه بـر آنكـه، سلـسله ترتيـبهطريقـدرچراكه؛استو اقرب به آن ترتيب

داطئبا وساكيافتن سال تناسبفخو و گردنه،ردوجود ها مسافت طولاني است

.فراوان نيز

�*+,� "%+� 

 نـاظر برخي كند،مي عرفان عملي را ذيل خود جمع هاي نظاموجوه مشتركي كه

و هويت اوست، برخي ناظر به  در سيروسـلوك ابزارهـاي تأثيربه تعريف انسان

ط، نيـز شـراي برخـيوت ي ـطريقجنبة غائيت دارند، برخي جنبة، بعضي اند ترقي

و مقامات نظام عرفاني را مـشخصو مقدمات، ضروريات .كننـد مـي نيز مراحل

و عرفـاني در اتخـاذ هـاي نظـام شـدة پذيرفته مباني نظري چنين هم و روش راه

 در سه مورد مطرح در مـتن چنانكه مؤثرند؛ي در بعد عملي سيروسلوك ابزارهاي

شدتفصيل به . گزارش
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